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 کلامیِ و ظاهری دوگانۀ هایتقابل
 شیراز در سال گاهنبار آخرین در فیروز حاجی نوروزیِ آیین

  

  

 
 

 
 الدینسیده شبنم شمس
 شناسیدانشجوی کارشناسی ارشد ایران

 دانشگاه تهران
  

  

  چچککییددهه
در باب های مهمی  حامل داده وایرانی  آیین نوروزی حاجی فیروز از جمله ذخایر فرهنگ

آخرین حضور این سنت کهن در  .استبا کارکردی هویتی  کهن ایرانیان اعتقادات
فتن پاسخ برای این پرسش به منظور یا. شود دیده می چنانهمگاهنبار سال در شیراز 

ظاهری و کلامی در شخصیت و آواز حاجی   های دوگانه که اساساً دلایل وجود تقابل
  واسطههمبتنی بر تولید معنا ب ووسسااتتررااسس  --سسووسسوورر  شناسانه یروز از کجاست، روش زبانف

وشی بودن شخصیت  مدعای اصلی مبتنی بر فره. فته شدکار گره بههای دوگان وجود تقابل
شد که در واقع حاجی فیروز چنین مشخص  ،پس از انجام تحقیقات. حاجی فیروز بود

ن را های خصوصیات دنیای زندگان و مردگا نیای مردگان است که تقابلای از د نماینده
دنیای مردگان و دنیای زندگان اتصال   عنوان حلقهداده و کارکردی به جای در خود
 .داراست

  ووااژژگگاانن  ککللییددیی
 . وشیهای دوگانه، فرهنگ ایرانی، فرهآیین نوروزی حاجی فیروز، تقابل
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  ددییببااچچهه
های فرهنگی و اعتقادی بسیار مهمی است که  محمل داده ،ها ترین فرهنگ فرهنگ ایرانی به عنوان یکی از کهن

ین روزمرگی است که مبر اثر ه. اند گ غبار گرفته و دچار روزمرگی شدهرن ،شاید بر اثر مرور و گذشت زمان
ها به  شاید کمتر بدانور ایرانی  رهنگو ف ،استگری خود را از دست داده جلوهای  گونهآن به  خصوصیات ویژه

بخش ر گرفتن ضرورت احیای کارکرد هویتلیکن محقق با در نظ. نگرد میو عناصر هویتی عنوان ذخایر ملی 
که همان آیین نوروزی حاجی  را عناصر فرهنگ ایرانی بخش کوچک اما مهمی از محل تبلور فرهنگ مذکور

تحقیقی   ذکر این نکته ضروری است که پیشینه. خود قرار دادله اصلی تحقیق مسأ وهدف تحقیق  ،است وزفیر
شکل غیر مستند صورت بسیار خلاصه، سطحی و هب ،بود هآنچ خاصی در این باب وجود نداشت و بیشترِ

  .بودگرفته
 تواند می ،تحقیق در این حیطه و ستهای زیرین معنایی ا رسوخ به لایه ،مهم موضوع مورد بحثاز خصوصیات 

ونی و های دروند حرکت از سطوح بیرونی به لایهاین ر .ظهور برساند  های نهان آن را به منصها و ارزشهویژگی
خود را در آنجا تجربه  آغازین  نقطهاین روایت  روح دورانی که درک های مکشوف و یافتن نوع ارتباط بین داده

ر ابتدا تا حدی غیرممکن د زیَد، میبا توجه به این حقیقت که محقق خود در دورانی با گفتمانی جدید ، کرده
بسیار   البته نکته. ، مشکل مرتفع گشترتبطم زمانی و مکانی بافتدرک که پس از مطالعات بیشتر و  نمود؛ می

ن از نزدیک به عنوان رسمی دیرین در های شیراز و امکان رؤیت آ رسم در خیابانتداوم انجام این  ،کننده یاری
 .فرهنگ ایرانی بود

 ،ووسسییااتتررااسس  --سسووسسووررهای دوگانه  رد هدفمند تحقیق با نگاه تقابل، جهت پیشببا توجه به میزان اهمیت موضوع
و مفاهیم نمادین موجود در  های دوگانهدلیل یا دلایل بیان این تقابلاساساً  این پرسش اصلی مطرح شد که

، این سؤالات و به جهت رسیدن به پاسخ پرسش اصلی ظاهری و کلامی حاجی فیروز چیست؟های  ویژگی
نکاتی اشاره دارد؟ ا ـای در این میان به چه نکته ی دهـبن/ ارباب هـمقول( 1شد که  بایست طرح می میتر  جزئی

چرا حاجی ( 3است؟ قندی و سیاه استفاده شده چون بزبزاز مفاهیم نمادینی  حاجی فیروز شعرچرا در ( 2
د؟ و نهایتاً ینما ترسناک می ،دار بودن او بیش از خنده  که چهرهصورتی، درفیروز به دنبال خنداندن ارباب است

اهمیت این  تغییر دادن جهت نگاه ارباب از پایین به بالا و دیدن بنده است؟ پیچرا حاجی فیروز در ( 4
یرین و های ز ؛ چراکه با یافتن دلایل مستتر در لایهاست پژوهش از منظر کارکرد هویتی آن در نظر گرفته شده

توان  ساز است که می ها و عوامل هویت های دربرگیرنده ارزش عنوان یکی از محملبه  نهان سنن فرهنگ ایرانی
 سوی شمرده و این همان تلاش به ده ایرانی را جان دوباره بخشید؛ش شده و گاه حتی فراموش هویت متزلزل

تحقیق حاضر در قالب . صورت هویتی مشخص و مستقل است نی از درون فرهنگ ایرانی بهشدن و یافتن سخ 
 .است بندی شده قالب ؛شناسیو بخش کتاب گیری نتیجهدنه تحقیق متشکل از هفت زیربخش، دیباچه، ب

مندتر انجام شدن این تحقیق و  جهت هرچه نظامنظری  عنوان چارچوببه، تر اشاره شد طور که پیش همان
. فته شدگر کار بههای دوگانه  بر اساس تقابل ووسسااتتررااسس  --سسووسسووررروش ساختاری  ،آمدهدستههای ب تحلیل داده
قابل با یکدیگر به تولید معنا که در ت هاست نشانهای از  زبان مجموعه، ووسسااتتررااسس  --سسووسسووررنظریه بر اساس 

و این تقابل ها اساساً بر بستر فرهنگی بنیادین خود با توجه به ساختار مشترک زبانی و یا همانند  پردازند، می
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ساختاری   کلامی حاجی فیروز بر اساس نظریه های دوگانه ظاهری و پس تقابل. شوند زبانی باعث تولید معنا می
شخصیت حاجی فیروز که در چرا ت؛فرهنگی و نمادین قابل پیگیری اس  عنوان یک پدیده، بهووسسااتتررااسس  --سسووسسوورر

  شوندهود که سخن از ساختار تکرارش ای دیده می ظاهری و کلامی  های دوگانهتقابل ،فرهنگی یک داده عنوانبه
های  از طریق همین تقابلو  ،گویند مقیاس بزرگتر فرهنگ هندواروپایی مینی و در مشترکی در فرهنگ ایرا

 .پردازند می -های زیرین هرچند در لایه-دوگانه، به تولید معنا 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
از  یبدین نتیجه رسید که حاجی فیروز در واقع نمود محقق ،انجام این تحقیقاز  سبه هر روی پ

ز دنیای مردگان را خروج ا  بار سال اجازهنهقاَ در آخرین گاکه بر اساس باور کهن ایرانیان دقی هاست وشی فره
به . کندکارهای ایشان نظارت مید و بر آی به امور بازماندگان خود به زمین می جهت سرکشی دست آورده،به

شخصیت خود تجربه  نهِنه را در کُخصوصیتی دوگا ،در آخرین گاهنبار سال ارواح مردگان رسد نظر می
در  همین تقابل. واحد است در آنِکه همان حضور خصوصیات مبتنی بر زنده بودن و مرده بودن  ؛کنند می

صورت خود را  ،آید میها رین گاهنبار سال به خیاباناو در آخ قابل پیگیری است؛وجود شخصیت حاجی فیروز 
 ،مک ایجاد این تقابل دوگانهو به ک 2کند می زندگی بر تن  نشانهرنگ بهلباسی قرمز ،1کرده مرگ سیاه  به نشانه

ان، فرهنگ های فرهنگیم دادهدر باب  تر وسیعبا انجام تحقیقات هویتی  که امید است. رسد ولید معنا میبه ت
 .هویت خود را بازشناسیم تر درک کرده، را در ابعادی عمیق خود

_________________________________________________________________
 .است عنوان نماد مرگبه احتمالاً نمودی از حضور زحل ،لحاظ نجومی که از( 1
 .عنوان نماد زندگی استکه از لحاظ نجومی، احتمالاً نمودی از حضور مشتری به (2

 (ایرنا: خذمأ)در خیابانهای شیراز در آخرین گاهنبار سال خوانی حاجی فیروز تصنیف
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  للههببییاانن  ممسسأأ
ساله با که هر نوروزی فرهنگ ایرانی است های آیینشده در های بیشتر دیده روز یکی از شخصیتحاجی فی

ایران از جمله شیراز خودنمایی شهرهای مختلف  های خیابانی روزهای پیش از نوروز در ط ،ظاهری خاص
که غالباً  صورتش به رنگ سیاه درآمده. ن شخصیت همواره لباسی قرمز بر تن و کلاهی بر سر داردای .کندمی

 ،شود ر دستشان دیده میعمولاً ساز هم دهمراهی چند نفر که مبه ،او پس از ورود به جمع مردم. ترسناک است
 :متن شعر بدین ترتیب است. کندبه نواختن و خواندن شعری خاص می شروع

 سالی یه روزهحاجی فیروزه          
 دوننهمه می
 عید نوروزه          دونم     منم می

 !الا کنـو بـسرت !ارباب خودم     !سلام علیکم !ارباب خودم
 !لطفی به ما کن !ارباب خودم    !و نگا کنـمن !ارباب خودم
 !؟خندی نمیچرا  !ارباب خودم    !ز قندیـزبـب !ارباب خودم

 !بشکن   بشکنه   بشکن
 !شکنم    بشکن من نمی

 ، یار گله دارهاینجا بشکنم
 یار گله داره ،جا بشکنماون

 چقد حوصله دارهاین سیاه بیچاره 
سناک و باعث شادی مخاطبان باشد، تر دار خندههر حاجی فیروز بیش از آن که ظا ،طور که بیان شدهمان
در  ای نکتهاز جمله بیان  ؛شویم میکات قابل تأملی متوجه ن ،به شعر مذکور تر دقیقاز طرفی با نگاهی  .است

 نوروز شاهد سخن رفتن از عید ،پس از آن .یک روز اتفاق افتادن جریانی خاص خط اول مبنی بر سالی
و سپس  کند میکه بنده ابتدا به ارباب سلام  شاهد صحبت بنده و اربابی هستیم ،ناگاه در خط سومبه. هستیم

مشخص  خواهد که او را نگاه کند؛ بنده از ارباب می ،در خط بعدی ؛(!؟)دکند که سرش را بالا بیاور تقاضا می
احتمالاً )ضیه نگاه کردن، بنده طلب لطفی ق دنبالبه .اه به سوی دیگری یعنی پایین دارداست که ارباب نگ

مردم دقیقاً در همین مرحله است که حاجی فیروز شروع به گشتن در بین  .از سوی ارباب را دارد( مالی
خواند و در پی  قندی می ارباب را به نام بزبز ،بعددر خط . کند جمع میها پول از آن معمولاً کند و خیابان می

شود که حرف از  جدیدی می  مرحلهشعر وارد  ،پس از این قسمت. شود میدلیل نخندیدن ارباب را جویا  ،نآ
 ،در نهایت .مند است یار گله ،بشکند خواهد میزند و تلویحاً به این نکته اشاره دارد که هر جا که  شکستن می

اه بودن است را مستقیماً مان سیکه ه ظاهری خود های ویژگیترین  یکی از مهم ،به توصیف خود می پردازد
 .گوید بیش از حد خود می  ، و سخن از حوصلهکند بیان می

ار قسمت ـنوعی به چهشویم که شعر به ه میـمتوج ،ها ط بین قسمتـتن شعر و روابـالی به مـا نگاهی اجمـب
وصف حال و ظاهر ( 4 و در نهایت ،شکستن و نشکستن( 3 صحبت بنده و ارباب،( 2ید نوروز، معرفی ع( 1

عید نوروز با بار مثبت معنی و فرهنگی خاص خود در ابتدا بیان شده  ،در واقع. استبندی شده تقسیم ،گوینده
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سیاهی  حوصلگی و آخر که پر از علائم بیچارگی و بیبار معنایی، شعر را به مصرع  و روند رو به پایین و منفیِ
 .رسانداست، می

شویم که  ای در مفاهیمی می های دوگانه متوجه وجود تقابل ،این روایت شعریاز طرفی با توجه به نکات درونی 
یگاه شوند و جا صورت آهنگین بیان میهب ساختار شعردر  ،ربطی بیو در عین  در ظاهر ربط خاصی با هم ندارند

نگاه / پایین بودن سر، نگاه کردن/ ، بالابنده/ هایی همچون ارباب اند؛ دوگانه خاصی به خود اختصاص داده
آنجا و مفاهیم نمادینی چون / نشکستن، اینجا/ نخندیدن، شکستن/ لطف نکردن، خندیدن/ نکردن، لطف کردن

 ،یز مذکورآم موارد ابهام برای گشایش. حوصله بیچاره و قندی، سیاه و مواردی با بار معنایی منفی چون بی بزبز
 .پاسخگو باشیمرا یادشده تر جزئی پرسشهای ،آنجهت رسیدن به پاسخ و بهپژوهش پرسش اصلی باید 

باید به دنبال یافتن  ،فرهنگ ایرانی است دار قدمتی فیروز از آیین های نوروزی که آیین نوروزی حاج جاآناز 
با منطق چنان  از روی تصادف بودن این موارد آن که؛ چراچرایی و چگونگی نکات مستتر در بطن این آیین بود

و  شد محکوم به فنا می ،وجود آمدنهس از بپ  اولیه های سالدر همان  ،که اگر چنین بود ؛سازگار نیست
ختار باید پس این سا .ومی و ظاهری خود را چنین حفظ کندساختار مفه ،ها سالتوانست در تمامی این  نمی

، متزلزل انـا گذشت زمـکه حتی برانی داشته باشد ـان فرهنگ ایـدر بین مردم اورهایی عمیقـریشه در ب
است؛ چراکه با یافتن دلایل  اهمیت این پژوهش از منظر کارکرد هویتی آن در نظر گرفته شده .استنشده

ها و عوامل  های دربرگیرنده ارزش عنوان یکی از محمل های زیرین و نهان سنن فرهنگ ایرانی به مستتر در لایه
شده ایرانی را جان دوباره بخشید؛ و این  شده و گاه حتی فراموش توان هویت متزلزل ساز است که می هویت

صورت هویتی مشخص و مستقل  شدن و یافتن سخنی از درون فرهنگ ایرانی به  سوی شمرده همان تلاش به
 .است

 چچااررچچووبب  ننظظرریی

مفهوم و یک ( 5دال)ها یک صدا یا تصویر  ها هستند، نشانه4عناصر بنیادین یک زبان نشانه 3سوسوراز نظر 
؛ یعنی هیچ وی به اختیاری بودن ماهیت نشانه است  اصل کلیدی نظریه. دهند میرا به هم پیوند ( 6مدلول)

 7گانهدو های تقابل کند که معنا از دلِ او نیز به این نکته اشاره می. طبیعی بین دال و مدلول وجود ندارد  رابطه
 حضور از تنها واژه هر ارزش ،آن در که است وابسته متقابلِ اصطلاحات از نظامی همچنین زبان .آید بیرون می

 حال  عین در اما نشینند، می 8ایده یک جایبه کلمات اینکه توضیح برای. شود می حاصل ها واژه دیگر زمان هم
 معرفی را 9«زبانی ارزش» مفهوم سوسور باشند؛ داشته ارتباط یکدیگر با مجبورند معنا و هویت کسب برای
 خلق را  زبانی های هویت ها، مدلول و ها دال بین تفاوت. است روابط و ها تفاوت شامل زبان بنابراین .کند می
 شود می منتهی جملات و عبارات مانند کلمات از ای رشته گیریِ شکل به ها نشانه بین روابط و دکن می

(Saussure, 68- 114). 

 شناسی زبان شناسانه، مردم های پدیده از ساختاری تحلیل توسعه برای تلاش در 10وساتراس ،از سویی دیگر
_________________________________________________________________
3. Ferdinand De Saussure                               4. Sign                                               5. Signifier  
6. Signified                                                     7. Binary opposition                          8. Idea   
9. Linguistic value of the signs                      10. Claude Levi-Strauss                  
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 تمركز مستقل هاي واحد عنوانبه ها واژه به اينكه يجا به يعني. دهد مي تعميم اجتماعي علوم به را 11ساختاري
 را عمومي قوانين دارد قصد و نمايد مي معرفي را عناصر از سيستمي مفهوم ،دارد تأكيد آنها بين روابط بر كند،

 شباهت ها، اسطوره از تراوساس ساختاري  تبيين تقابل دوگانه. كند كشف منطقي قياس يا استقراء طريق از يا
. كند مي بررسي را جهان شده شناخته جوامع در اي اسطوره متنوع بسيار هاي داستان در مشهود بنيادين
 فرهنگي و طبيعي ماوراي طبيعي، جهان هاي سرچشمه مورد در اي تكرارشده فانتزي هاي داستان ها اسطوره

 كرد؛ درك مجزا طوربه توان نمي را ها اسطوره كه است معتقد او. دهند مي هارائ مذهبي و مقدس تفسيرهاي
 مانند درست مقابل، در. شناخت ،شود مي بيان مختلف جوامع در آنچه اساس بر را ها اسطوره توان نمي يعني

 است نيز معتقد تراوساس داند، مي مفروض گفتار اتفاقي عمل زير در را 12زبان زيربنايي نظام يك كه سوسور
 دارند، وجود آنها  دهنده شكل ءاجزا بين كه ها تقابل و تمايزات از هايي مجموعه با ارتباط در بايد ها اسطوره

  .(Levi-Strauss, 210-212)شوند  درك

 
(ايرنا: مأخذ)شيراز  در آخرين گاهنبار سال درنمايش نمادين حاجي فيروز   

معنا يكديگر به توليد قابل با هاست كه در ت از نشانه اي مجموعهزبان  ،وساتراس -سوسوربر اساس نظريه 
با توجه به ساختار مشترك زباني و يا  ،اساساً بر بستر فرهنگي بنيادين خود ها تقابلاين  .پردازند مي

  نظريهلامي حاجي فيروز بر اساس هاي دوگانه ظاهري و كپس تقابل. شوند زباني باعث توليد معنا ميدهمانن
چراكه در شخصيت  ابل پيگيري است؛فرهنگي نمـادين ق  عنوان يك پديده، بهووسسااتتررااسس  --سسووسسووررساختاري 

ود كه سخن از ساختار ش ديده مي  كلاميظاهري و   هاي دوگانهتقابل ،فرهنگي دادهعنوان يك حاجي فيروز به
از طريق همين گويند و  ني و در مقياس بزرگتر فرهنگ هندواروپايي ميمشتركي در فرهنگ ايرا  شوندهتكرار
 .پردازند زيرين مي هاي لايهبه توليد معنايي هرچند در  ،ههاي دوگان تقابل

_________________________________________________________________
11. Structural linguistics                                                 12. langue  
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  اارربباابب  وو  ببننددهه    تتققااببلل  ددووگگااننهه
این شعر در اصل گفتگوی شخصی در مقام بنده و زیردست  ،آید میکه از متن شعر حاجی فیروز بر طور همان

تقابلی از جنس قدرت در حال  ،در واقع در این گفتگو. با ارباب خود به عنوان بالادست و صاحب قدرت است
؛ و ارباب پیوسته در حال حرف زدن است ،بنده که قدرت کمتری نسبت به ارباب خود دارد. گیری است شکل

و ارباب را اگر خصوصیات مذکور برای بنده . اندازد حتی به بنده نگاه هم نمی کرده، سکوت ،عنوان قدرت برتربه
/ ارباب  دوگانه  پایههای متضاد بر یشتر با ویژگیبه مجموع خصوصیاتی ب ،بندی کنیم بر اساس متن شعر دسته

 :   شویمروبرو می  بنده

  اارربباابب  ففییررووزز  ححااججیی

 سال کل احتمالاً سال در بار یک

 ارباب نکردن سلام بنده کردن سلام

 ارباب سر بودن پایین بنده سر بودن بالا

 بنده به ارباب نکردن نگاه ارباب به بنده کردن نگاه

 کنندهلطف ارباب به عنوان شخص لطف اعطای منتظر عنوان شخصبنده به

 قندی بزبز ......

 ارباب نخندیدن بنده خندیدن

 (ارباب احتمالاً) یار همیشگی بودن مندگله بنده توسط تن یا نشکستنسشک
 از شکستن یا نشکستن

 ........ بنده بودن سیاه
 ارباب بودن خوشبختاحتمالاً  بنده بودن بیچاره

 (ارباب احتمالاً) یار حوصلگیبی بنده پرحوصلگی
 صحبت نکردن ارباب در کل روایت کل روایتمتکلم وحده بودن بنده در 

که  یاد آوریمرا به 13شناسی دوران لازم است مبحثی از تئوری اسطوره ا،ه پیش از ورود به بحث تحلیل داده
با حرکت  تمامی خصوصیات ،بر این اساس. ستها روندگی خصوصیات اسطوره مبتنی بر بالاروندگی و پایین

ها  و تمامی ویژگی...( ن، خوشبختی وزندگی، نور، بالا، دنیای بالای زمی)بالارونده خصوصیاتی با ویژگی مثبت 
نامور )د هستن...( یکی، دنیای پایین زمین، بدبختی ومرگ، تار)هایی منفی  رونده ویژگیپایین های با حرکت

 .(111-33مطلق، 
_________________________________________________________________
13. Doran  
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بار این اتفاق  وید که سالی یکگ می و صریحاً کند وقوع داستان را بیان می بسامد زمانیِراوی  ،در ابتدای روایت
کند و ارباب  بنده سلام می یم؛سپس شروع گفتگو را دار. همان زمان عید نوروز است که پیوندد میبه وقوع 

درت ـا قـباب بدادن ارـروندگی و جواب سلام نالاـا قدرت بـردن بنده بـسلام ک. هدد را نمیجواب سلام 
تن یا ، نگاه کردن او، خندیدن، عامل شکسبالا بودن سر بنده ،بر این اساس. شود میروندگی یکی پایین

همگی خصوصیاتی با انرژی بالارونده و  ،داستانروایت  نشکستن بودن، پرحوصله بودن و متکلم وحده بودن
نکردن، نگاه نکردن، عاملان نور و زندگی هستند؛ اما خصوصیات ارباب مشتمل بر پایین بودن سر، سلام 

رونده و انرژی پایین حوصله بودن و حرف نزدن او در کل داستان خصوصیاتی با بودن، بی مند گلهنخندیدن، 
 .هستندمرگ و تباهی   دهندهنشان
ان خصوصیاتی منفی با انـرژی عنو، سیاه و بیچاره بودن را بهدر خلال توضیح خصوصیات بنده ،رفیـاز ط

ز که ا رنگی بجز سیاهی و پرحوصله بودن را -صورت تلویحیهب- و در میان خصوصیات ارباب ؛روندهپایین
گونه نتیجه گرفت که تمامی خصوصیات توان این یم پس. ستند، شاهد هستیمهای مثبت و بالارونده ه ویژگی

اند و در تقابل با تعداد گرفته زا قرارخصوصیت منفی و مرگوز در کنار دو حاجی فیر زندگیِ مثبت و حامیِ
 ،در نتیجه. در حال ایجاد معنا هستند ،قابل توجه خصوصیات منفی ارباب در کنار دو خصوصیت مثبت او

. کنند خودنمایی می ،هایی مثبت و منفی هایی ترکیبی با ویژگی شخصیت ارباب و حاجی فیروز در شخصیت
دام امکان ک های هر این تقابل است که حرکات و ویژگی ارباب حرکتی ضد حرکت بنده دارد و در ،یطور کلهب

مرتبط با بنده یا همان حاجی فیروز اگر در این جدول تنها خصوصیات  ،به عنوان مثال. کند پیدا می تولید معنا
توانستیم به فهمی هرچند سطحی نسبت به وضعیت اجتماعی حاجی فیروز برسیم و او  گاه نمی هیچ ،را داشتیم

 .را در مقابل قدرتی بزرگتر به عنوان زیردست دریابیم

  ققننددیی ممففااههییمم  ننممااددیینن  سسییااهه  وو  ببززببزز
 آنهافرهنگ حول یی هستند که در آن خصوصیات و باورها  کنندهمختلف بازگو های فرهنگا در ه رنگ اساساً

طور کلی کبود، سبز و به سیاه، هایرنگ ،کند که در ایران بدین نکته اشاره می 14گرنویدن. استشکل گرفته
و  ،استکشاورزان بوده  بقهط  دهندهماتم و در سطحی دیگر نشان  دهندههای نشان ؛ رنگتیره های رنگطیف 

او همچنین . کند رنگ کشاورزان بیان میکبود  جامهایزد سپهر را همان   د که جامهآور می بندهشنشاهدی از 
  طبقه  جامهرنگ  ،که بر اساس آن کند ماعی جوامع هندواروپایی اشاره میبه تحقیقاتی حول محور طبقات اجت

  طبقه  و رنگ جامه ،رخس( جنگاوران)دوم   طبقه سفید است، رنگ جامه روشن و( روحانیون و پادشاهان)اول 
  .(82-82 صصویدنگرن، ) استود، سیاه و سبز در نظر گرفته شدههای تیره، کب رنگ( کشاورزان و درویشان)سوم 

و  ،کشاورزان با رنگ تیره قرار دهیم  جامعها با رنگ روشن در تقابل با روحانیون و پادشاهان ر  اگر جامعه
در نظر ها از هم  را مبنای تمیز دادن آن... دگی وبالارونده همچون قدرت، روشنی، زن های ویژگیوصیاتی با خص

هیم داشت که غم، خوا قدرتی بیکشاورزان و درویشان   جامعه ،اربابان قدرتمند  ؛ پس در مقابل جامعهبگیریم
_________________________________________________________________ 

14. Geo Widengren 
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سیاه حاجی فیروز را   چهره ،در این میان .اهد بودها خو از خصوصیات مرتبط با آن... دی وامیتاریکی، مرگ، نا
که از نام چنانو در تقابل با آن، آن ؛کشاورزان در نظر گرفت  بیچارهزده، مرده و  غم  مرتبط با جامعه توان می

 . روحانیون و پادشاهان  جامعه  نمایندهآید، ارباب را  میخود ارباب بر

بار در  را تنها یک خروج از آن  اجازه و دارند مسکن زمین زیرین دنیای در ها وشی فره همان یا مردگان ارواح
است که در این زمان . پیش از فرارسیدن نوروز  هفته گاهنبار سال، یعنی همان آخرین ؛آورند دست میسال به

خانواده و بستگان خویش  های بر کردهیابند و  امکان حضور بر زمین را می ها وشی ارواح مردگان یا همان فره
های خود سفره  بام پشتز بر فرا ،ایرانی در آخرین گاهنبار سال های خانواده ،این دلیلبر  بنا. کنند نظارت می

در طول  و برای آنان ،گذاردند رفتگانشان میا برای ارواح ازدستها و غذاها ر و بر آن انواع خوراکی ندگسترد می
های  با تاریکی و ویژگیکه ارواح مردگان از دنیای زیرین  ،پس در واقع. افروختند مسیر در جهت خانه آتش می

صورت مقطعی بهو  آیند بر فراز زمین می نبار سالدر آخرین گاه ،رونده و منفی همراه هستند پایین
 . آورند دست میندگی بهخصوصیات مثبت و بالارو

زندگی به تن   نشانهرنگ به شود؛ لباسی قرمز ار سال در میان مردم ظاهر میاهنبحاجی فیروز در آخرین گ
  واسطههآید و ب او از دنیای مردگان می. او دارد وشی بودن فرهنشان از  که سیاه است چنان صورتش اما هم ،دارد

 .شود شادی در ظاهر و گفتار او دیده میهای زندگی و  زمین است که نشانهبودنش بر  زمان کوتاهِ
بزبز قندی را به   اگر واژه. است ترکیبی بزبز قندی ، واژهدر متن شعر حاجی فیروزدیگر واژگان نمادین از 

 ،همچون قند بودن رسیم و احتمالاً می( نسبت)ی+قند+ به ترکیب بزبز ،یه کنیمجزاش ت دهنده اجزای تشکیل
 اصولاً باید بدین نکته توجه شود که ،بزبز  واژه  پیش از صحبت درباره. استکار رفتهصفتی است که برای بزبز به

اولی یا عالم کبیر روایی عالم زمین و زمینیان یا عالم صغیر را تحت حکومت و فرمان ،ایرانیان باستان
پیشین تحقیق  از .(25-41ناس، ) دزن میشتند که تقدیر زمینیان را ورق پندا و سیارات را قدرتی می  دانستند می

 بیرونی ابوریحانهای  کهن ایرانی بر اساس داده هایدر باورباب حضور بز و خصوصیات مرتبط با آن  درنگارنده 
 ترینِ زحل منحوس. زحل است  ه بز از حیوانات مرتبط با سیارهکشود  ه مشخص میاین نکت، (4931الدین، شمس)

پس  .(934-963بیرونی، ) است... و انیانزندکشاورزان و   رچه بدبختی، زیان، سیاهی و جامعهسیارات و حاکم بر ه
اگر قند . بینیم میترکیب قندی را ، واژه آنتکرار از شده ساختهبزبز  ترکیبای منفی است؛ اما در کنار  بز واژه

 که در کنار بزبز با است با خصوصیت مثبت و بالاروندگیای  ، پس واژهرا با تأکید بر شیرینی در نظر بگیریم
با توجه به این نکته که ایرانیان باستان به جهت خنثی کردن . استروندگی قرار گرفتهخصوصیت پایین

حضور قندی در کنار بزبز  کردند؛ ژگان منفی استفاده میدر کنار وا از واژگانی مثبت ،تأثیرات منفی و اهریمنی
ای متضاد است که  بزبز و قندی دوگانه  دوگانهنماید و البته  ی کردن تأثیر منفی بزبز منطقی میبه منظور خنث

 ها آنو نحس اکبر است و قدرتمندترین زحل پدر سیارات  ،از طرفی. در کنار هم در حال تولید معنا هستند
شود؛ بزبز  قندی نمایان می باب با ترکیب بزبزدلیل مورد خطاب دادن ار ،با در نظر گرفتن این نکته .(جاهمان)

 .قندی در واقع همان زحل و همان ارباب سیارات است
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  ددننبباالل  خخننددااننددنن  ااررببااببححااججیی  ففییررووزز  ببهه
ظاهر نـامربوط تشکیل به لف و گاهـمخت هایی قسمت، شعر حاجی فیروز از تر ذکر شدطور که پیشهمـان

ارباب را جویا ه دلیل نخندیدن ک رسیم میل حاجی فیروز از ارباب به سؤا ،در قسمتی از این شعر .استشده
ت در قسم. استین خود در پی خنداندن ارباب بودهپیش های گفتهبا انجام حرکات و  رسد می، و به نظر شود می

هن ایرانی را در خود به نمایش نوعی خصوصیات منتسب به زحل در باور کقبل توضیح داده شد که ارباب به
دلالت ... الی وپس عجیب نیست که بر اساس همان خصوصیات که همگی بر بدبختی و غم و کهنس .گذارد می

مردگان همان دنیای زیرین با تمامی خصوصیات منفی و غمگین زحل  ،از طرفی دنیای. خندد نمیارباب  ،دارند
 . و نخندیدن ارباب به نوعی مرتبط با دنیای مردگان باید باشد ،است

از خصوصیات منتسب به  (جاهمان) بیرونیهای  های مثبت بر اساس دادهلیه ویژگیخنده و کزندگی، شادی، 
در واقع برعکس  ،ای بر لب بیاورد چنانچه ارباب خنده .اند ایرانی برشمرده شده های کهنباوردر  مشتری  سیاره

چراکه زحل نحس اکبر و مشتری سعد اکبر است، و امکان  ؛استت طبیعی و فرهنگی خود رفتار کردهخصوصیا
هستند و امکان خروج از  صورت کامل بر زمینیان مسلطهزیرا خدایان عالم اولی ب؛ چنین اتفاقی وجود ندارد

 .  همان نفی اختیار زمینیان است و اینشده توسط آنان وجود ندارد خط تعیین

  ااررببااببححااججیی  ففییررووزز  ببهه  ددننبباالل  تتغغییییرر  ددااددنن  ججههتت  ننگگااهه  
ی و خصوصیات منفی با ذکری به میان آمد مبنی بر همسویی تمام انرژها دوراناز تئوری  ،در سطور پیشین

یم به غیرمستق که همان اشاره سمت نگاه ارباب به پایین است ،در شعر حاجی فیروز. روندهحرکات پایین
سمت نگاه خود را به سوی بالا  چنانچه ارباب. رونده و خصوصیات منفی استجهان مردگان و حرکات پایین

حاجی فیروز با . رونده انجام داده که نشانگر خصوصیات مثبت و زندگی استدر واقع حرکتی بالا ،تغییر دهد
و زندگی  ها زندهتلاش دارد ارباب را به جهان به نوعی  ،فراخواندن ارباب جهت تغییر سمت و سوی نگاه

 .گرداندباز

  ننممااددیینن  ممففااههییمم  وو  ددووگگااننهه  ههااییتتققااببلل  ببییاانن  ددلالاییلل
ن و آن هما  از یک دنیا سرچشمه گرفته ،ماجرا هِنند که در کُاهتشکیل داد ای دوگانهحاجی فیروز و ارباب 

دال بر تکرار و موجود در شعر و در شخصیت این دو،  ظاهری و کلامی های تقابلتمامی . دنیای مردگان است
بینیم که تنها حاجی فیروز  می ،در طول شعر. استگانی از جهان دیگر ها به عنوان نمایند تثبیت موجودیت آن

 حاجی سخنان با کلی طوربه .استسکوت اختیار کرده گفتگوعنوان طرف دیگر ارباب به ، امادر حال تکلم است
 از .کند می حفظ را خود  گونهمرده زندگی  رویه او و دهد نمی رخ ارباب حرکات روند در تغییری گونههیچ فیروز
 چهره سیاه رنگ و زندگی  نشانه به لباس قرمز رنگ خود، کلامی و ظاهری خصوصیات با فیروز حاجی ،طرفی

 ،مردگان انتجه با مستقیم  رابطه داشتن با او. کند می معرفی وشی فره یک عنوانبه را خود ردگی،مُ  نشانه به
  واسطههب ،دیگر طرف از و یابد می حضور امکان ای بنده /ارباب  طرفهیک گفتگوی در اصلی سوی یک عنوانبه

 اتصال  حلقه نوعیبه و آورد می دستبه را زندگان جهان در سال در بار یک حضور امکان خود بودن وشیفره
تقابلی دال بر زندگی و مرگ در  های دوگانهبه همین دلیل است که  .شود می مردگان جهان و زندگان جهان
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فصلنامه ایران شناسی

 

 .پذیرد تولید معنا و مقصود اصلی صورت می ،کنند و بدین واسطه فیروز خودنمایی میاسر وجود حاجی سرت
شیراز است که  دنیای مردگان و زندگان در آخرین گاهنبار سال در بافت فرهنگی  رابطههمان ایجاد  این
ه با قدرت ضیق دار خندهظاهر و در اغلب اوقات، تنها وجه به کند شهر خودنمایی می های خیابانساله در هر

 .دیاب بیشتری نمود می

  گگییرریی  ننتتییججهه
، شود برگزار می در شیراز به هنگام آخرین گاهنبار سال چنانهمدار فرهنگ ایرانی که  از رسوم ماندگار و قدمت

 تنهاصد او ق ظاهرهاست که بهاه و لباسی قرمز بر تن در خیابانسی ای چهرهرسم آمدن حاجی فیروز با 
 های نگاهگرفتن از و فاصله  زداییآشناییجهت به ترقبا نگاهی دقی. انه از مردم استخنداندن و جمع کردن اع

  واسطههتولید معنا ب  در زمینه ووسسااتتررااسس  --سسووسسوورر    های دوگانه کارگیری تئوری تقابلعی شد با بهس ،شدهعادی
بدین واسطه . کارکرد مخالف، دلایل وجود تضادهای کلامی و ظاهری حاجی فیروز مورد تحقیق قرار گیرد

در ر اساس باور کهن ایرانیان دقیقاً هایی است که ب وشی ع نمود فرهکه حاجی فیروز در واق نشان داده شد
به امور بازماندگان خود  به رکشیجهت س ،دست آوردهخروج از دنیای مردگان را به  هنبار سال اجازهآخرین گا
نه را در خصوصیتی دوگا آخرین گاهنبار سال ها در وشی فره. کنند آیند و بر کارهای ایشان نظارت می زمین می

واحد  که همان حضور خصوصیات مبتنی بر زنده بودن و مرده بودن در آنِ کنند شخصیت خود تجربه می نهِکُ
ر آخرین گاهنبار سال به او د. قابل پیگیری استشخصیت حاجی فیروز  یوجود ساختار همین تقابل در. است
گ قرمز ـرنبهاسی ـو لب آوردمیدر -زحلود ـنم-سیاه گ ـرنبهرگ ـم  نشانهصورت خود را به ،آید می ها انـخیاب

   .کند تولید معنا میسان تقابل مرگ و زندگی بدینو  کند؛ می زندگی بر تن  نشانهبه -مشتریود ـنم-
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